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  بررسی و تحلیل ماهیت درد و رنج در مثنوي معنوي
  

 *مصطفی گرجی
  

  :چکیده
شناسی  هاي دیگر معرفت شناسی به نسبت حوزه دهد انسان بررسی اجمالی اندیشۀ مولوي نشان می

از میان . است مثنوي معنويهاي معرفتی  ترین لایه از لایه مهم... شناسی و همچون خداشناسی، هستی
هاي  شناسی انسان راـ در لایه توان ساحت مربوط به روان شناسی نیز می هاي انسان مجموعه ساحت

ترین ساحت   ـمهم ، گفتاري و کرداري)ها نیازها و خواسته( ـعاطفی، ارادي  ـمعرفتی، احساسی عقیدتی
هـاي   ترین سـاحت  از مهم با توجه به این اصل، یکی. تلقی کرد مثنويشناسی  هاي انسان از ساحت

ـ معرفتی مسئلۀ درد و  ـ عاطفی و عقیدتی ویژه لایه احساسی ها به شناختی انسانی در همه لایه روان
در این مقاله، نویسنده سعی . هاست ترین وجوه تراژیک زندگی انسان رنج انسان است که یکی از مهم

مفهوم درد و رنج در نظـام حـاکم بـر     کرده است بعد از بررسی ابعاد مختلف این مسئله و ماهیت و
در چهار حـوزة معناشناسـی، وجودشناسـی،     مثنوياندیشه و زبان مولوي، مجموعه دیدگاه او را در 

ها نشان  بررسی این حوزه. بندي، بررسی و تحلیل کند شناسی و شأن اخلاقی درد و رنج، طبقه غایت
یده است؛ اگرچه در عمل و در مقام تبیین و هاي یاد شده اهتمام ورز دهد که مولوي به همۀ حوزه می

  . تفسیر مسئله به وجودشناسی درد و رنج توجه بیشتري کرده است

  .شناسی شناسی، معرفت مولوي، انسان مثنويدرد و رنج،  :ها کلیدواژه
                                                

 gorjim111@yahoo.com/ ار دانشگاه پیام نوردانشی *
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  مقدمه 
آن بـر   تأثیربینی حاکم بر آن از یک سو و  مروري بر مجموعه آثار مولوي و جهان

دهد که مولوي، نقـش وافـري در    ل تاریخ از سویی دیگر نشان میاندیشمندان در طو
اگر در گفتار و نوشتار مولـوي  . ادبیات جهانی و احیاي فرهنگ بشري ایفا کرده است

باورها و اعتقـادات، هیجـان و احسـاس و عواطـف،      گانۀ ي پنجها با توجه به ساحت
عنایت  ،از همه مشهود است آنچه بیش ،کنیم تأملو کردار  ،و نیازها، گفتار ها خواسته

بدون هـیچ غـرض و    1یکی آنکه نسبت به دیگران، همچون پیامبران :به دو مقام است
داشتی، صادقانه و مجدانه عشق بوزریم و تا حد امکـان از درد و رنـج دیگـران     چشم

در هـر دوره و   هـا  دیگر آنکه در مقام گفتار و کردار، حقیقت را براي انسـان  ؛بکاهیم
دهـد کـه او کـل     با توجه به این دو مقـام نشـان مـی    مثنوينگاه به . زمانی تبیین کنیم

کرد و برخلاف برخـی از   میشمرد و نوعی دم غنیمتی را توصیه  میزندگی را مقدس 
نگـاهی دیگـر    2.داد میبا جمع بودن را ترجیح  ،کردند میعارفان که خلوت را توصیه 

شناختی  هاي مختلف معرفت دهد که در ساحت میري او نشان فک ۀمنظوم ۀبه مجموع
... شناسـی و  شناسـی، خداشناسـی، انسـان    جهـان ، شناسـی  هسـتی ي ها مؤلفهاز میان  و

با توجـه بـه کمیـت و    . شناسی داشته است مقولۀ انسانترین توجه را به انسان و  بیش
 ۀسـو و مجموع ـ مولوي از یک  ۀوجودي انسان در اندیشگانۀ  پنجي ها کیفیت ساحت

از سـویی  ...) ، خداشناسی وشناسی جهان، شناسی هستی(شناسی مولوي معرفت ۀمنظوم
ي بشري اسـت کـه   ها ین منظومهتر ، یکی از کاملمثنويویژه  مجموعه آثار او بهدیگر، 

. مبین نیازهاي درونی و بیرونی انسان در تعامل با خدا، خود، دیگران و طبیعت اسـت 
او بـا توجـه بـه    . با کتاب الهی مقایسه شده است ثنوي معنويمبا این توجه است که 

 تـأملات جهـان و  (هماهنـگ اسـت   این گفتار که جهان نه با آمال ما که با بصیرت ما
، تأمـل م بـا  أآمال که از راه بصیرت تو ۀهستی را نه از دریچ) فیلسوف، ص مقاله اول

و دسـتورالعمل لازم ذیـل   او با توجه به پنج ساحت یاد شـده  . دید میمراقبه و تمرکز 
قـدرت، شـهرت، ثـروت، مطلوبیـت،     (هر ساحت و در برابر شش مطلوب اجتمـاعی 

مجموعه نیازهاي انسـان را بـه سـه دسـته نیازهـاي       ،)حیثیت اجتماعی و جاه و مقام
و نیازهـاي  ) شـهرت و قـدرت  (ضروري طبیعی، نیازهاي غیر طبیعـی غیـر ضـروري   
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کرد و عدم رعایت تـوازن   بندي می طبقه .)..حرص، هلوع بودن و(طبیعیِ غیر ضروري

 بررسی ماهیت و مفهوم درد(.ستدان درد و رنج میدر هر کدام از این نیازها را عامل 
با این توجه و با عنایت بـه مفهـوم و   )  130-107پور ص در اشعار قیصر امین و رنج

تراژیک ین وجوه تر ماهیت درد و رنج در منظومه فکري مولوي به عنوان یکی از مهم
گـذاري و اهمیـت گفتـار و کـردار      ، باید گفت که اگـر مـلاك ارزش  ها زندگی انسان

اي براي تعالی  ایجاد زمینهدر ادوار بعد و  ها بر روح و روان انسان تأثیرمیزان  ها انسان
مولوي یکـی  ) ي فلسفه، ص مقدمهها بخشی تسلی(باشد ها و احساس بهتري در انسان

اسلامی نقشی برجسـته ایفـا    ـ ت که در غناي فرهنگ ایرانیاز شاعران ایران زمین اس
زندگی و تحول روحـانی، توانسـته اسـت توجـه متخصصـان و       ةکرده و به دلیل شیو

ي بنیـادین  ها با این نگاه است که یکی از این ویژگی. اقبال عوام را به خود جلب کند
 هـا  زندگی انسان وجوه تراژیک مسئلۀ، ها ي روانی انسانها و مهم در مجموعه ساحت

درد و رنج است که بدون توجه به زبان،  تر، همچون مرگ، تنهایی، گناه و از همه مهم
  . شود می یافت... تاریخ، جغرافیا و

  
  )وجوه تراژیک زندگی(با توجه به مسئله درد و رنج مثنويبازخوانش  همیتا

هاي تحلیل آثار ادبی  بررسی پیام هر متنی بدون توجه به نویسندة آن، یکی از شیوه
. شود انجام می» مخاطب پیام«و » چگونگی بیان«، »چیستی پیام«است که در سه سطحِ 

محل ) شناسی درد و رنج معرفت(آنچه در این بخش و با توجه به مسئلۀ اصلی پژوهش
براي مخاطب امروزي با توجه به نگـاه   مثنوياي ه تأمل است، تنها به سطح سوم پیام
در راسـتاي ارائـۀ    مثنـوي گـردد؛ بـه ایـن معنـا کـه       مولوي به مسئلۀ درد و رنج برمی

هـاي   راهکارهاي اخلاقی و معنوي براي انسان گرفتار درد و رنج، چه پیامی در حوزه
اخلاق درد و شناسی و  هاي رهایی، غایت مختلف درد و رنج همچون انواع و اقسام، راه

توان این پرسش را مطرح کرد که اولاً با عنایت  با توجه به این نکات می. دارد... رنج و
هاي زیسـتۀ مولـوي تـا چـه میـزان       هاي ناب حاصل تجربه هاي عرفانی، پیام به آموزه

با تأکید بر یک وجه (تواند براي انسان معاصر رهگشا باشد؟ دوم اینکه عرفان مولوي می
هاي اقلیمی،  تواند بر محدودیت چگونه می) اژیک زندگی یعنی درد و رنجاز وجوه تر
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توانـد   هاي عرفانی مولوي تا کجا می فرهنگی و زبانی فائق آید و نکتۀ دیگر اینکه، پیام 
ها باشد؟ با این توجه  گوي مشکلات انسان امروز با توجه به مجموعه درد و رنج پاسخ

به اصول و آداب رسیدن به حیات معنوي به باید گفت مولوي از یک سو ضمن توجه 
ورزد و با توجه به  هاي بشري اهتمام می شناسی رنج شناسانه دردها و آسیب تحلیل روان

پـردازد و در نهایـت،    صداقت در گفتار و نوشتار به نقد و داوري منصفانۀ باورها مـی 
  . هدد کند و راهکارهایی نیز ارائه می هاي روحی بشر را تحلیل می بیماري

ها  ، ضمن توجه به آلام روحی بشر، انسان3خواند او که خود را طبیب و حکیم می
هـا را در   دارد و سرمنشأ همـۀ بیمـاري   هاي حاصل دل نگرانی بر حذر می را از عادت

از دیـد  . دانـد  بیگانگی انسان از خود، بیخودي و مستی حاصل دلبستگی به مـاده مـی  
برسد در مقام کشف یا جعل معنایی براي زندگی  مولوي، هر گاه انسان به این مرحله

برخـی از ایـن مـوارد در    . خویش و پناهگاهی براي رهایی از این وضع خواهـد بـود  
طلبی براي جبران خـلأ هویـت خـویش،     اندیشۀ مولوي پناه بردن به شهرت و شهرت

هـاي بوالفضـولانۀ    ، پنـاه بـردن بـه دوراندیشـی    )خودشیفتگی(بازي و اشتغال به خود
و کـار و   5، مستی و فراموشی خویشتن، پناه بردن به لفاظی و سـخنان آتشـین  4عانیکن

هاي انسان دردمند و بیگانه از خـویش و   به تعبیر دیگر، یکی از پناهگاه. اشتغال است
و پناه بردن به کار و  6بریده از آرامش روحی، زیستن به خاطر دیگران، کسب محبوبیت

کند،  تقسیم می 8و منفی 7لانا کار را به دو نوع مثبتاگر چه مو. سرگرم کردن خود است
مقصود او در این جستار، آن نوع کاري است که حاصل گریـز انسـان از خویشـتن و    

  :رهایی از عالم هوشیاري است و در واقع، سرگرم شدن به خود است
  جمله عالم ز اختیار و هست خـویش 

  
  گریزند از سـر سرمسـت خـویش    می  

  هوشیاري وارهــــــــــند تا دمی از   
  

  نهنـد  خـود مـی   ننگ خمر و زمـر بـر    
  خـودي  گریزنـد از خـودي در بـی    می  

  
  یا به مسـتی یـا بـه شـغل اي مهتـدي       

  )226ـ224/ 6(         
با توجه به این نکات است که مولوي با اشراف به مجموعه ابعاد و زوایاي وجودي 

ها و دردهاي او از سوي دیگر، درك و معرفتی جامع از انسان،  انسان از یک سو و رنج
کند که دستورالعمل لازم براي رسیدن به معناي اصیل  هدف و معناي زندگی عرضه می
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. است که مانع وصول او به معناي حیات اسـت  هایی زندگی و تحذیر انسان از چالش

فردي و اجتماعی (هاي انسانی ها و چالش با توجه به درد و رنج مثنوياحصاي اجمالی 
درد و تـرین چـالش و    وامل متعددي به عنوان مهـم عدهد که مولوي به  نشان می...) و

شناسی،  هاي مربوط به ماهیت بشري توجه کرده است که جزئیات آن در بحثهاي  رنج
شناسی درد و رنـج   شناسی و وظیفه ، غایت)هاي رهایی انواع، علل و راه(وجودشناسی

ها با توجه به میزان ظهور و بروز  ترین این درد و رنج مهم. بررسی و تحلیل خواهد شد
حاکمیـت قـدرت و ثـروت و     ،9از خدا انسان دوري و جداییآن در اندیشۀ مولوي، 

نداشتن جاودان، زندگی به عدم باور ، فراموشی یا 10خواهی شهرت، جاه و مقام، زیاده
، غلبۀ 12طویلآرزوهاي فرو رفتن در   ،11ادبی در محضر دوست و بی هاي اخلاقی معیار

 ، تأکید14، ریا و دو چند چهره بودن13شهوتو  خشم، حسادت رذایل اخلاقی همچون
هاي  ورزانه و جانبدارانه و داشتن عینک بیش از حد بر حواس خمسۀ مادي، نگاه غرض

همچنین نگاه . هستند که در بخش وجودشناسی درد و رنج بررسی خواهد شد... تیره و
هـاي   دهـد کـه یکـی از ویژگـی     شناسی درد و رنج نشان می از منظر معرفت مثنويبه 

ها و  خدا، خود، انسان(و با نگاه عرفانی به هستیآن، این است که اگر از یک س  سرایندة
نگرد و در پس پشت این کثرات عالم، وحدت و یگانگی چیزهـا و چیـز    می) طبیعت

وار و با نگاه دقیق، یکسره متوقف همان نگاه  بیند، از سویی دیگر، فیلسوف یگانه را می
بر  15.بیند را می شود و از پس وحدت ظاهري عالم بودها، کثرات و نمودها عرفانی نمی

هاي بشري، نکـات   توان گفت اگرچه مولوي در بیان عوامل درد و رنج این اساس، می
گونه تفسیر و قرائت کرد که  توان این بینی عرفانی او می مارد، با جهانش فراوانی را برمی

هـاي   شوند و آن فقـدان شـناخت در حـوزه    مۀ این عوامل در یک اصل خلاصه میه
شناسی است که خود  شناسی، خداشناسی و انسان شناسی، جهان ستیشناسی، ه معرفت

هـا و   انسـان   حاصل عدم شناخت درست و کاملِ روابط چهارگانۀ انسان با خدا، خود،
شناسـی،   بـا توجـه بـه ماهیـت     مثنـوي هـاي   با این نگـاه یکـی از پیـام   . طبیعت است

ها براي انسانی دارهشمجموعه  شناسی درد و رنج، شناسی و وظیفه وجودشناسی، غایت
هاي درست زیستن است که در این کسب اگر نتوانـد   درصدد کسب مهارت که است

تقلیـل  (درد و رنج خویش را تماماً زائل کند، کم از آن از درد و رنج خـویش بکاهـد  
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ترین قـدم   اولین و اساسی بر این اساس،. و موجب درد و رنج دیگران نشود) مرارت 
است که او را اسیر خـود   درد و رنجشناخت ماهیت  رنج، براي بیرون آمدن از درد و

هـان هسـتی و   ج ،ه نوع نگرش او را نسبت به خوداست ک اي اندیشهو شناخت  کرده
و  دعیـت نـدار  قو غم وا ، دردتأکید دارد که رنجاو به کرات . شکل داده استزندگی 

کند که تفکر و باورهـاي خـود را    و بشر را تشویق می ستصورتی از خیال و توهم ا
انسان اسیر ترس و رنج را  ،ها و تمثیل داستان در قالب او. نسبت به زندگی تغییر دهد

آموزد چگونـه و بـا چـه     به او مید و برهاندردها که چگونه خود را از  هدد یاري می
 ـ آمـوزد  انسان مـی ه ب او .کنداش را اسیر و رام  روشی اندیشه ه او بـازي اسـت کـه    ک

خانه شدن این باز با جماعت بومان و مسـکن   ت و هماسجایگاهش ساعد شاه وجود 
طمع  ،صهایی همچون حر هایی است که با بیماري علت درد و رنجها  گزیدن در خرابه
ی از قفـس تنـگ دنیـا همچـون آن     یبراي رها و باید ستدرآمیخته ا و سرکشی نفس

نماید که  در گفتمان مولوي، هر رنج در خود چنان می .ندطوطی بازرگان خود را بمیرا
العاده و استثنایی است؛ حال آنکه به واقع رنج و درد، شرط و اساس  گویی امري خارق

به نظر نویسنده، نـوع  ) 87جهان و تأملات فیلسوف، ص.(هستی و وجود انسان است
ت که بدون بازخوانش هاي او براي انسان معاصر به گونه اي اس بحث از مولوي و پیام

با توجه به مسئله درد و رنج در نگاه مولوي، دشوار و بلکه محال است، لذا بـا   مثنوي
، شکوه از درد فراق و هجران است، چهار مسـئله  مثنويتوجه به این نکات اگر آغاز 

قابل بررسـی اسـت کـه     مثنويشناسی و فلسفی درد و رنج در اساسی در حوزة روان
، علت یا علل درد و رنج، آثار و نتایج مثبت و منفی درد و رنـج و  ماهیت درد و رنج

از عمدة این مـوارد  ... کیفیت مواجهۀ انسان با پدیدة درد در زندگی خود و دیگران و
  هاي انسانی، بررسی و تحلیل قصه ناکجاآباد شقاوت در مثنوي با توجه به بحران.(است
  )235-219ص 

  
  معناشناسی و ماهیت درد و رنج

 ویـژه  بـه ین نکات در مقام بیانِ مفـاهیم  تر ین و در عین حال ابتداییتر یکی از مهم
 کننـدة  ف آن است که کشف این نکتـه، تعیـین  ي انتزاعی، تبیینِ ماهیت و تعریها مقوله

.. .شناسی و ، وجودشناسی و غایتشناسی معرفتي دیگر همچون ها نوع نگاه به مقوله
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در بیان ماهیت درد و رنـج   مولوي عمدتاً :وان گفتت با این توجه می. آن مفهوم است

به جاي بحث از معناي لغوي واژه، از یک سو به الفاظ مترادف و همسو کـه اقمـار و   
...) س و سـرخوردگی، غـم، داغ، انـدوه و   نظیر تنهایی، یـأ (ي درونی آن هستندها لایه
نظـر  ... وصـال و پردازد و از سویی دیگر به واژگان متضاد آن نظیر شادي، رهایی،  می

و (به عنوان یک کل و واقعیت عینی ي درد و رنجها مؤلفهدر برخی موارد نیز به . دارد
در (، احکام، آثار و خواص آن و نسبت آن با مفـاهیم مشـابه دیگـر   )آن ةسازند ياجزا

س، درد انـدوه، درد غـم و درد   ون درد تنهایی، درد توامِ بـا یـأ  یی همچها قالب گزاره
؛ براي نمونه، پردازد می... همچون مرگ، تنهایی، گناه وي عالم ها یر واقعیتو سا) رنج

مولوي در مقام بیان ماهیت و تعریف درد و رنجِ بر آن است که جدایی انسان از اصل 
اگرچه در بحث علـل و   مسئلههاست؛ این  خویش، روي دیگر سکه درد و رنج انسان

ل بحث تواند بود؛ در بحـث ماهیـت   مح) وجودشناسی درد و رنج(عوامل درد و رنج
او علاوه بر توجه به علـل درد و رنـج، بـه ایـن      زیرا ،است تأملدرد و رنج نیز قابل 

و خاستگاه، نه تنها عامل درد و رنج  أظریف اهتمام دارد که جدایی انسان از مبد ۀنکت
باید گفـت کـه    مسئلهدر تبیین این ) 2/591 مثنوي،(.است بلکه خود درد و رنج است

 ةدرد و رنــج اســت؛ در حــالی کــه فقــر شناسـی  معرفــتاخیــر بیشــتر از نــوع  ةفقـر 
بیشتر از نوع وجودشناسی درد ) نگریستن به جدایی به عنوان عامل درد و رنج(پیشین

از نگاه او ماهیـت رنـج اصـلی انسـان،     . و رنج است که بعدها بدان خواهیم پرداخت
او بر آن اسـت کـه دلیـل رویکـرد     . ساخته است همین فراق است که او را سرگردان

ي متعدد، عدم شناخت همین درد است و لذا از دریاي شـیرین الهـی،   ها انسان به قبله
  : جز آب شور نصیب او نتواند شد

هــا از آن دریــا ندیــد   و آنکــه گــردش
           

ــد     ــی جدی ــه محراب ــر دم آرد رو ب   ه
ــورد     ــور خ ــذب آب ش ــر ع   او ز بح

            
ــرد      ــور ک ــور او را ک ــه آب ش ــا ک   ت

  )1118ـ1117/ 2(       
که نه تنها عامل درد و رنج که  ـاو نشناختن همین فراق و اینجایی نبودن انسان را

در داستان بازي که از پادشاه دور افتاده و در ویرانه جغدها به ـ  خود درد و رنج است
ان گرفتـار در دنیـا را کـه    انگیـز انس ـ  کند و حکایـت شـگفت   میبیان  ،دام افتاده است
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 ـ2/1139(.کنـد  مـی بـازگو   ،هاي کُشنده است نوش آلام و رنج جرعه   ةدر فقـر ) 1135ـ
داند که کمال انسـانی   مینیز رنج و درد را در اصل و ماهیت خود چون گنجی  ،دیگر

تحمل این رنج و دردهاست که رحمت الهی و تازگی  ،در نظر مولوي. را در پی دارد
در ایـن   مثنـوي ین داسـتان  تر شاید مهم) 2264ـ2/2261(.باطن آدمی را به دنبال دارد

آتـش تشـبیه کـرده     ةزمینه، داستان موسی و خضر باشد که آن دو را به نقـره و کـور  
درد ) حـان امت(ریاضت خضر ةچونان نقره در کور) موسی(معنا که انسان به این. است

  :ي وجودي او از بین رفتها و رنج کشید تا ناخالصی
ــد   ــک و ب ــان نی ــت امتح ــر آن اس   به

  
ــد     ــره زبـ ــوره از نقـ ــرآرد کـ ــا بـ   تـ

  بهر آن است ایـن ریاضـت ایـن جفـا      
  

ــوره     ــرآرد کـ ــا بـ ــااتـ ــره جفـ   ز نقـ
  )234ـ1/233(      

بـه جـاي   با توجه به این نکات، باید گفت مولوي در مقام بیان ماهیت درد و رنج 
تعریف منطقی و قاموسی آن، بیشتر به مفاهیم همسو با آن نظیر شرط کمال انسانی در 

توجه و از سویی دیگر به تعـابیر متضـاد آن نظیـر    ... گرو تحمل درد، رنج، غم، داغ و
او در مقام بیان خواص رنج و درد نیز ویژگی دیگري . شادي، رهایی و وصال نظر دارد

هایی کـه   زداید، حجاب هاي غفلت انسان را می حجاب و پرده کند و آن اینکه ذکر می
بـا  . جان آدمی را احاطه کرده و او را از نگریستن به خویشتن خویش مانع شده است

این نگرش به درد و رنج، به عنوان یک خاصه نه نسبت آن با مفاهیم دیگر، رنج و درد 
از دید او درد و رنج، . باشد دهندة روان انسان بخش و صیقل از دید مولوي باید، نجات

 .رســاند درد و او را بــه حقیقــت مــی هــا را یکــی پــس از دیگــري مــی ایــن حجــاب
رغم این نکات در حوزة تبیین ماهیت درد و رنج در نگاه مولوي  علی) 2517ـ2/2516(

باید گفت که ارائۀ تعریف و تحدید دقیق از درد و رنج در منظر مولوي براي مخاطب 
اما این نکته از نگـاه  . نه که مورد توافق همگان باشد، کار آسانی نیستگو و مفسر، آن

ها معانی و  ها، درد و رنج مولانا قابل تأمل است که بسته به نوع دید و سطح درك انسان
اگرچه از دید او یک درد واقعی وجـود دارد؛ جلـوه و   . مراتب مختلف خواهد داشت

 16هـاي  ها و دلبستگی مل نادرست انساننحوة ظهور و بروز آن متفاوت است که آن ع
 مثنويانسان است که نمونۀ بارز آن داستان دلبستگی شاه به کنیزك در نخستین داستان 
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او بر آن است که اعمال نادرست، خود درد و رنج است؛ به عبـارت دیگـر، در   . است

ساسـاً  باشد کـه ا ) عذاب(نگاه عارف تیزبین، نه آنکه کردار نادرست، دلیل درد و رنج
  :است) درد(خود ظلمت و غم) گستاخی(عمل نابهنجار

   ابـــر بـــر نایـــد پـــی منـــع زکـــات 
    

ــا افتـــد و   ــا انـــدر جهـــاتوز زنـ   بـ
  هرچه بـر تـو آیـد از ظلمـات و غـم       

  
  گسـتاخی اسـت هـم    بـاکی و  آن ز بی  

 )89ـ88 /1(  

   هر که مستوحش بود پـر غصـه جـان   
    

ــران    ــایی اقتـ ــا دغـ ــد بـ ــرده باشـ   کـ
  )6/ 1417(  

، اینکه اگرچه ایـن شـواهد   مثنويشناسی درد و رنج در  نکتۀ آخر در بحث ماهیت
تواند علت یا دلیل درد و رنج نیز محسوب شود، در چرایی تفسیر این ابیات در بیان  می

تر گفتـه شـد کـه صـحبت از علـل و عوامـل، بیشـتر صـبغۀ          ماهیت درد و رنج پیش
شناسـی   د و رنج بیشتر از نوع معرفتوجودشناختی دارد، در حالی که بیان ماهیت در

است و مقصود نویسنده در این مقام، خوانش و تفسیر ابیات در حالت اخیر بوده است؛ 
این ) مبحث وجودشناسی(توان در مقام بررسی علل و عوامل درد و رنج نیز اگرچه می

  .ابیات را تفسیر کرد
  وجودشناسی درد و رنج 

در حوزة درد و رنج در نگاه مولـوي قابـل    ترین موضوعاتی که یکی دیگر از مهم
علـل آن و  / تأمل است؛ وجودشناسی درد و رنج در سه زمینۀ انواع و اقسام آن، علت

ترین مسئله در مقام  شاید بتوان به تحقیق ادعا کرد که مهم. هاي رهایی از آن است راه
اع است، زیرا تا بیان مفهوم درد و رنج، مسئله وجودشناسی آن با تأکید بر اقسام و انو

هاي رهایی از آن نیـز   زمانی که نوع و قسم و جزییات آن روشن نشود، صحبت از راه
 یـابیم  درمـی  مثنويبا نگاهی فراگیر به انواع و اقسام درد و رنج در . وجهی نخواهد داشت

  ،و غیرسـازنده ) مفیـد (ها را به انواع درد گریزپذیر و گریزناپذیر، درد سازنده که مولوي آن
ترین این موارد بـر   کند که مهم بندي می درد روحی و جسمی و درد پیدا و پنهان طبقه

مبناي گریزپذیري یا گریزناپذیري و مفید و غیر مفید بودن آن است که در انواع درد و 
هاي پیدا  البته باید گفت که در بحث درد و رنج. رنج به تفضیل بدان خواهیم پرداخت



  مطالعات عرفانی    
  همشمـاره پانزد   
 148      91بهار و تابستان  

هـاي   تلخـی   اندیشه و نگرانی معاش، صفات ناپسند نفسانی،، همنشینان بد، مثنويدر  
  : ترین این موارد است روزگار مهم
  اسـاس راحـت اسـت    هـا  چون گرانی

       
  هــم پیشــواي نعمــت اســت هــا تلــخ  

  )2/ 1836(  
وجـود   مثنـوي ي روحی نیز شواهد فراوانی در ها رنج ضمن اینکه در بحث درد و

  :ابیات مشهور داستان پادشاه و کنیزك است ها، ین آنتر دارد که یکی از مهم
  چون کسـی را خـار در پـایش جهـد    

  
ــد       ــو نه ــر زان ــر س ــود را ب ــاي خ   پ

ــد ســرش   وز ســرِ ســوزن همــی جوی  
  

ــرَش      ــب تَ ــا ل ــد ب ــی کن ــد م   ور نیاب
ــوار    ــین دش ــا شــد چن ــار در پ   یابخ

  
ــود واده جــواب      خــار در دل چــون ب

ــدي هــر خســی    ــر بدی   خــار دل را گ
  

  کسـی  بـودي غمـان را بـر   دست کی   
        

  انواع درد و رنج
  گریزناپذیر / گریزپذیر

ی و تعداد، تفکیـک آن بـه دو   از نظر کم مثنويبندي درد و رنج در  ترین طبقه مهم
تواند با اراده و اختیار خـود   میدر قسم اول، انسان  .نوع گریزپذیر و گریزناپذیر است

بیشتر ناشی از صفات  ها گونه رنج این. دفع کند /ها را رفع آناز آنان فاصله بگیرد و یا 
ــی انســان همچــون گنــاه، خودناپســند د ــار  پرســتی، نفــسرون پرســتی، طمــع در کن

ي اجتماعی فردي همچون قدرت، شهرت، ثروت، جاه و مقام و محبوبیت، ها مطلوب
است که از دید او در ردیف دردهـایی  ... حرص، دنیاپرستی، دوستی ابلهان و طمع و
پیشـنهاد   ،گونـه اسـت   را دارد و چون این ها آنکه آدمی، توان تغییر یا گریز از  هستند

 ـ ؛ براي نمونه، مولوي، مواجهه با این قسم از درد و رنج است هبـوط   ۀدر تبیـین حادث
گـر او گرفتـار ایـن    کند که برخاسته از ذوق نفس بـود و ا  عامل گناه اشاره می آدم به

گرفـت و لـذا امکـان گریـز از آن      یز فاصله نمیشد؛ از صدر جنت ن لذت نفسانی نمی
  : مقدور و میسور او بود

ــس   ــدر ذوق نف ــدم زد آدم ان ــک ق   ی
       

  شد فـراق صـدر جنـت طـوق نفـس       
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  رچه یک مو بد گنه کـو جسـته بـود   گ
  

  لیــک آن مــو در دو دیــده رســته بــود  
  )16ـ15/ 2(  

انـواع درد و رنـج، از   پرستی به عنوان یکـی از   او در مقام بیان خودپرستی و نفس
گوید که آخرین راه گریز از آن، لابه کردن به درگاه  گونه سخن می گریزپذیري آن این

  :حق و استعانت از اوست
  دست گیـر از دسـت مـا، مـا را بخـر     

            
  پـــرده را بـــردار و پـــرده مـــا مـــدر  

ــد     ــس پلی ــن نف ــا را از ای ــر م ــاز خ   ب
        

  کــاردش تــا اســتخوان مــا رســید      
  )2445ـ2444 /2(      

طلبـی بـه عنـوان یکـی دیگـر از صـفات منفـی و         یا وقتـی از سـیادت و قـدرت   
کـردن لـذت   تنهـا راه گریـز از آن را بیـرون    ، کند هاي اجتماعی فردي یاد می مطلوب

  :داند سروري از وجود انسان می
   سروري چـون شـد دماغـت را نـدیم    

       
  هر که بشکسـتت شـود خصـم قـدیم      

   تـو گویـد کسـی    چون خلاف خـوي   
          

ــه   ــا کین  ــ ه ــزد ت ــی و خی ــا او بس   را ب
  )3466ـ3467 /2(      

ـ در مقابل دردهاي  بندي درد و رنج بر مبناي امکان رهایی همچنین با توجه به طبقه
ـ دردهایی قرار دارند که انسان توانایی و یا دانایی لازم براي رهایی از آن را  گریزپذیر

ک و شکاکیت، عدم توانایی در تغییـر قضـا و سرنوشـت،    دردهایی همچون ش. ندارد
از ... هاي دیگر و ایمانی و عدم تغییر در روح و روان انسان نسبی بودن جهان ناگزیر، بی

اند؛ براي نمونه، مولوي در مقام بیان دردهاي ناشی از عدم توانـایی انسـان در    این نوع
ه است و با توجه به بسامد آن در گریز و گزیر از تقدیر و سرنوشت بارها داد سخن داد

  : هاي اصلی مولوي دانست مشغولی توان آن را یکی از دل ، میمثنوي
   چون قضا آید شود تنـگ ایـن جهـان   

    
  از قضــا حلــوا شــود رنــج دهــان      

   )3/ 380(  
ــرم  ــیلاج ــدر   م ــدیل ق ــت تب       خواس

  
  تـــا قضــــا را بـــاز گردانــــد ز در     

   منــد خــود قضــا بــر ســبلت آن حیلــه  
      

  کــرد هــم دم ریشــخند مــیزیــر لــب   
  ) 766ـ765 /2(      
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 ،شـود  که همه چیز به همه کس، افاضـه نمـی  یا در مقام بیان نسبی بودن عالم و این 
داند که امکان رفع یا دفع آن براي انسان وجود  حاصل این نسبیت را درد و رنجی می

  : ندارد
ــود  ــالانش نب   آن یکــی خــر داشــت پ

    
  خــر را در ربــود یافــت پــالان گــرگ  

  نامـد بـه دسـت    کوزه بودش آب مـی   
  

  آب را چون یافت، خود کوزه شکسـت   
 )42ـ41 /1(  

ــاگزیر  ــان نــ ــدان جهــ ــنج زنــ   کــ
  

  دق الحصـیر  پـا مـزد و بـی      نیست بی  
       )2/ 592(  

  غیرسازنده / سازنده
بر مبناي ثمربخشی و یـا غیرمفیـد بـودن آن     مثنويبندي دیگر درد و رنج در  طبقه

اري آن در زندگی انسان از گذاثرمبنا و اصل، میزان  ،ي سازندهها در درد و رنج. است
ین دردهاي سازنده و مفید تر مهم. درد و رنج است ۀده، هدف، کارکرد و نتیجنظر فای

 ،شـود فکري مولوي درد و رنجی است که سرانجام آن بـه وصـال منجـر     ۀدر منظوم
  :از همین سنخ و نوع است) 301 /2(»وصل پیدا گشت از عین بلا«تعابیري مانند 

ــاد طشــت  ــام افت   دردمنــدي کــش ز ب
      

  زو نهان کـردیم حـق، پنهـان نگشـت      
   )2 /2061(  

ــوه  ــه شــب جل ــاه را نباشــد جــز ب     م
   

  جـــز بـــه درد دل مجـــو دلخـــواه را  
     )2 /1849(  

هـایی   سازنده در نگاه مولوي، انکار دیگران و ناسازگاريیکی دیگر از دردهاي مفید و 
  :است که نتیجۀ آن کمال انسان است

   با ازل خوش با اجـل خـوش شـادکام   
        

  فارغ از تشنیع و گفت خـاص و عـام    
  که جان در روي او خندد چـو قنـد   آن  

         
ــرش از   ــی ت ــش روی ــه خلق ــد چ   گزن

  که جـان بوسـه دهـد بـر چشـم او      آن  
         

  کی خورد غـم از فلـک وز خشـم او     
  )415ـ413/ 2(  

، درد حاصـل از  مولـوي  ۀاندیش ـ ۀیکی دیگر از انواع دردهاي سازنده در مجموع ـ
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  : ي غفلت استها حجابة ورزي است که زدایند عشق

  جان من کوره است با آتش خوش است
      

  کوره را این بس که خانه آتش اسـت   
  سـت ا سوزیدنیهمچو کوره عشق را   

         
  هر که او زین کور باشد کوره نیسـت   

  ) 1377ـ1376/ 2(   
ــد خــویش را    زانــک او هــم هــیچ بین

  
ــش را    ــد ریـ ــور بینـ ــک و ناسـ   مهلـ

ــدن درون    ــین دی ــن چن ــزد زی   درد خی
         

  درد او را از حجـــــاب آرد بـــــرون  
  )2517ـ2516/ 2(  
هاي غیرمفید و غیرسازنده قـرار دارد   به نسبت دردهاي مفید و سازنده، درد و رنج

دارد که چون بند بـر  ... که ارتباط مستقیمی با رذایل نفسانی همچون حرص، حسد و
ترین این موارد در نگاه مولوي، همنشینی بـا   مهم. دست و پاي آدمیان بسته شده است

، )2/1405(صـان عقـل، عـدم شـناخت و معرفـت     ، تقلید کورکورانه، نق)2/328(نادان
در نگـاه مولـوي،   . ، تغییر دادن امور تغییرناپذیر اسـت )2/1407(حرص، طمع و حسد

تلاش در دگرگونی این دست از امور موجب درد و رنج است؛ البته درد و رنجی که 
  : غیرمفید و ناسازنده خواهد بود

ــاب   آن ــود آفتـ ــد حسـ ــه او باشـ    کـ
        

  رنجــد ز بــود آفتــاب   مــیکــه  وآن  
  راســت آه  کــو  اینــت درد بــی دوا   

       
ــاه اینـــت افتـــاده   ــد در قعـــر چـ   ابـ

  )1129ـ1128/ 2(  
  علل و عوامل اصلی درد و رنج

هـاي آن،   دربارة خاستگاه و علل درد و رنج با توجه به نوع نگاه به اجـزا و مؤلفـه  
ها را به  بندي، درد و رنج در یک طبقه. ها و باورهاي مختلفی عرضه شده است دیدگاه

اند که در آن، علل درد و رنج را در نگـاه انسـان پیشـین و     دو نوع کلان تفکیک کرده
ر قدسی، محرومیت از حقوق طبیعی و فطري، تعلـق  کلاسیک شامل گناه، دوري از ام

هاي ذهنی  خاطر و در دیدگاه انسان امروزي شامل محرومیت از حقوق بشر، نابسامانی
نگاه ) 44ـ19مشتاقی و مهجوري، ص.(اند و روانی و اینجایی و اکنونی نزیستن دانسته

کایت انسانِ دورة به عنوان متنی مربوط به انسان پیشامدرن و اینکه ح مثنوي معنويبه 
کلاسیک است، از یک سو و از سویی دیگر، اینکه نوع نگاه آن به انسان بدون توجـه  
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دهد که  به قید و شرط خاصی همچون زبان، تاریخ و جغرافیاي خاص است، نشان می 
به نسـبت سـایر عوامـل، از بسـامد     ) عالم جان(دو ویژگی گناه و دوري از امر قدسی

هـاي   من اینکه به عوامل دیگري نیـز همچـون ناهنجـاري   بیشتري برخوردار است؛ ض
او بر . روانی و ذهنی و در حال نزیستن به عنوان علل درد و رنج نیز توجه شده است

ترین  ، گرفتار بزرگ)امر قدسی(آن است که انسان پس از دوري و جدایی از عالم دیگر
یی جزء از کل است نیز، جدا مثنويمراد از جدایی در گفتمان . رنج و درد شده است

  :که با وجود همراه شدن با درد و رنج؛ مطلوب نیز باشد
  کنـد  بشنو از نـی چـون حکایـت مـی    

  
  کنـــد هـــا شـــکایت مـــی از جـــدایی  

  انـــد کــز نیســتان تـــا مــرا ببریــده      
  

ــده    ــرد و زن نالیـ ــرم مـ ــد در نفیـ   انـ
  )2ـ1/ 1(     

، عدم معرفت نسبت مثنويترین علل درد و رنج در  در کنار این عامل بنیادین، مهم
هاي  ، دوري از خود و پنهان شدن زیر نقاب)3338ـ3337/ 2(ویژه خدا به امر قدسی به

جهل و   ،)1/304(هاي حواس بیرونی بر دورنی ، برتري دادن دریافت)1/317(دروغین
، تأکیـد  )1/403(جـاودان زنـدگی  بـه  عدم باور ، فراموشی یا )2053ـ2/2052(حماقت

برخـی از  . است... و) 1/420(اصل دانستن زندگی این جهانو غیرضرور بر این عالم 
  :ترین شواهد مثال عوامل درد و رنج در نگاه مولوي به قرار ذیل است مهم

  : گناه و رذایل اخلاقی همچون خشم و شهوت
  خشم و شـهوت، مـرد را احـول کنـد    

  
ــتقامت   ــد ، ز اسـ ــدل کنـ   روح را مبـ

     )1/334(  
  : آن خالق و مظاهرکفران نسبت به 

 ـهرچه بـر تـو آ     د از ظلمـات و غـم  ی
  

  بـاکی و گسـتاخی اسـت هـم     آن ز بی  
     )1/89(  

  : طویلآرزوهاي  غرق شدن در
ــیآرزو  ــواه  م ــدازه خ ــک ان ــواه، لی   خ

   
  کـــاه گبـــریـــک برنتابـــد کـــوه را   

     )1/140(  
  : فلسفیدن و تکیه بیش از حد بر دانش و فضل
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  مر مرا زیـن حکمـت و فضـل و هنـر    

     
  نیست حاصـل جـز خیـال و دردسـر      

   )2/3195(  
  : ي ناصالحها همدمی با انسان

ــا ناراســتان همســنگ شــد    هــر کــه ب
           

  در کمــی افتــاد و عقلــش دنــگ شــد  
   )2/123(  

ــت    ــفتن اس ــلا آش ــد ب ــار ب ــت ی    گف
         

  که او آمـد طریـق خفـتن اسـت     چون  
   )2 /36(  

فقر، قحطی، بیماري، پیري (درون و بیرونها و عواملی در  همچنین مولوي به زمینه
او عوامـل  . انـد   کند که موجب و خاسـتگاه درد و رنـج   از انسان نیز اشاره می) و مرگ

بانگ آب، .(کند تقسیم می 17درونی ایجاد رنج را نیز به دو قسم فراق و مستی از هستی
نظرهـاي  تـوان از م  با توجه به نوع نگاه مولوي به خاسـتگاه درد و رنـج، مـی   ) 92ص

چیـنش    یکـی از ایـن انـواع،   . نگریسـت  مثنـوي دیگري نیز به عوامل درد و رنـج در  
  . دیگري و خود انسان است هاي درد و رنج بر مبناي دخالت خداوند،  خاستگاه

را از سوي خداوند براي انسان، مقـدر شـده    ها با این توجه، مولوي برخی از رنج
  :نیز، ارتقاي معنویت و انسانیت انسان است ها آناصلی  ةکه هدف و انگیز 18داند می

  حق تعالی گرم و سـرد و رنـج و درد  
  

ــا      ــن م ــر ت ــیب ــیرمرد  م ــد اي ش   نه
  خوف و جوع و نقـص امـوال و بـدن     

  
ــد جــان ظــاهر شــدن    ــر نق ــه به   جمل

  )2963ـ2/2964(     
هاسـت کـه    نوع دیگري از درد و رنج در این فقره نیز، حاصل دخالت دیگر انسان

مولوي بارها یار بد را سرچشـمه  . ریزند ها می جرعه، درد و رنج را به کام انسان جرعه
ضمن اینکه گرفتار شدن در ) 2/36.(کند که باید از او فاصله گرفت بلا و درد معرفی می

  : سبب رنج و درد است ها نیز دست قشر خاصی از انسان
ــود   ــداري ب ــت غ ــم در دس ــون قل   چ

  
  گمــان منصــور بــر داري بــود    بــی  

  چون سفیهان راسـت ایـن کـار و کیـا      
  

ــد لازم   ــون آیــــ ــا یقتلــــ   الانبیــــ
  )1399ـ2/1398(     

ي هـا  کنـد کـه بیمـاري    میسرانجام رنجی است که انسان خود براي خود فراهم  و
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پرستی، بـدکرداري،   طلبی، حماقت، تن دوستی، جاه حسد، حرص، مال درونی همچون 
  19.اند همگی در این زمره... جهالت و نقصان عقل و

  هاي رهایی از درد و رنج راه
آنچه بعد از وقوف به ماهیت و حقیقت درد و رنج و آگاهی از خاستگاه آن، بایـد  

 بعد از توجه به مسئلۀ ماهیت درد. هاي رهایی از درد و رنج است بدان توجه کرد، راه
شناسی  و رنج و معرفت نسبت به آن و آگاهی از خاستگاه و علل آن در حوزة معرفت

در نگاه مولوي، . هاي رهایی از آن است درد و رنج، مسئلۀ وقوف و اشعار به وجود راه
بهترین راه رهایی و فاصله گرفتن از درد و رنج این است که جان جانان را مرکز تجلی 

 ـ1/1599(ابـدي بیـابیم  و انعکاس حق و نور ازلـی و   و وي را تنهـا  ) 1710و  1598ـ
با این نگاه است که عارفـانی همچـون   . معشوق شایستۀ پرستش و مدار هستی بدانیم

درد و رنج متعالی و بزرگ انسان که همان احساس غربت است، توجه  ۀمولوي به مسئل
آن جهـانی  هویت متعالی و ملکـوتی و  (اند که نتیجۀ فهم این احساس ویژه نشان داده

این خواهد بود که تمام تلاش انسان در راستاي رهایی از رنج و درد تنهایی و ) انسان
از نظر او، انسان کامل کسی اسـت کـه   ) 11و  1/4.(معنادار خواهد بود... معنایی و بی

هاي انسان را داشته باشد و بر اساس ایـن درك عمیـق    توانایی درك مشکلات و رنج
 ـ426و  424، 1/65.(ها تجویز کنـد  راي درمان آنبتواند داروي مناسب ب او بـه  ) 428ـ

هاي داستان، راه رهایی از درد و رنج را  اقتضاي وقت و احوال درونی خود و شخصیت
 ـ1/19(خواهی ، مهار افزون)3041ـ1/3040(هایی همچون صبر و شکیبایی ورزه و  21ـ
، )1/27(ر مناسـب زبـان و یـا   ، یـافتن هـم  )1546ـ1/1545(طلبی ، فرار از شهرت)140

، )922ـ921و  568ـ566/ 1(، تعطیلی حواس ظاهري)2/2079و  23ـ1/22(ورزي عشق
گریزي و  فلسفه و حکمت) 2/1083(، گریختن از تمایلات حیوانی)2/474(ستیزي نفس

گریزي و  رهایی از اندیشه معاش معرفی کرده است؛ براي نمونه، در مقام بیان حکمت
  :ویدگ دوري از غم معاش چنین می

   گر تو خواهی که شـقاوت کـم شـود   
       

  جهد کن تا از تو حکمـت کـم شـود     
  )2/3201(  

ــک    ــن و ش ــد ظ ــا فزای ــت دنی      حکم
  

  حکمــت دینــی پــرد فــوق فلــک      
       )2/3203(  
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  بـر دل خــود کـم نــه اندیشـه معــاش   

           
  عـیش کـم نایـد تـو بـر درگـاه بـاش         

  )2/454(  
ـ در  هاي رهایی از درد و رنج در پارادوکسی قابل تأمل همچنین در مقام تبیین راه او

ترس و خـوف   حالی که همواره بر پرهیز از رنج تأکید داردـ توصیه کرده است که بی
  ) 2/2265.(وارد دلِِ غم و رنج شوید تا امن و راحت برسید

  شناسی درد و رنج غایت
 ۀ، مسـئل مثنـوي معنـوي  یکی دیگر از نکات مهم در بیان حقیقـت درد و رنـج در   

در این مقام، باید به این نکـات  . درد و رنج است) هدف، فایده و نتیجه(شناسی غایت
 درد صـاحب اف نهایی درد و رنج چیست و انسان اهد/ نتایج و هدف/ توجه کرد که نتیجه

بینـی   با توجه به نوع نگاه و جهان. آورد از درد و رنج خویش، چه چیزي به دست می
آید که او براي کاستن یا زدودن  درد و رنج، چنین برمی  مولوي به هدف، نتیجه و فایده

کند که در بررسی و تحلیل آن، باید بـه   ها، نکات متعددي مطرح می درد و رنج انسان
پس (ترین نتایج مهم. آن توجه کرد) پس از درد(و نتیجه بودن) پیش از درد(هدف بودن

پیش از آن وقوع عمـل درد و رنـج و در   (و اهداف) از درد و رنج و در مقام فرآورده
به قرار  مثنويدرد و رنج در نگاه مولوي با توجه به شواهد درون متنی از ) مقام فرآیند

توان میان نتیجه و هدف درد و رنج دیـوار و مـرزي    ذیل است؛ هر چند در عمل نمی
  :مشخص کشید

  ج درد و رنجنتای
  :آشکارگی شادي و شادمانی

ــد   ــی آن آفری ــق پ ــم را ح ــج و غ   رن
  

  دلـی آیـد پدیـد    تا بدین ضـد خـوش    
     )1/1130(  

  :ها خالص شدن و رهایی از تباهی و تاریکی
  بهر آن است این ریاضـت ویـن جفـا   

  
ــا    ــره، جفـ ــوره از نقـ ــرآرد کـ ــا بـ   تـ

  بهر آن است امتحـــــان نیـک و بـد     
  

ــر       ــر س ــد ب ــا بجوش ــدت بآرد زر، ز  
  )233ـ1/232(     

  : و آشکارگی حقیقت درونی ها تعالی و رشد انسان
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  خوف و جوع و نقـص امـوال و بـدن    
   

ــد جــان ظــاهر شــدن    ــر نق ــه به   جمل
  )2/2964(  

  :ي بالقوه و رسیدن به آرامش جاودانها آزادي استعدادهاي درونی و توان
   را چـون بـرگ شـد   و برگی ت برگ بی

      
  یـــافتی و مــرگ شـــد جــان بــاقی     

   را غم شادي افـزودن گرفـت  و چون ت  
      

  جانت گـل و سوسـن گرفـت    ۀروض  
  سـت وآنچه خوف دیگران، آن امـن ت   

     
  بط قوي از بحر و مـرغ خانـه سسـت     

  )1380ـ2/1377(  
  :شایستگی کسب اسرار الهی

ــتهان   ــک مس ــد دل را و اش ــون کن   خ
       

ــان  بر   ــرار نهـ ــر وي اسـ ــد بـ   نویسـ
  )2/1828(  

  : اهداف درد و رنج
  : کران رحمت حق خداوند و جاري شدن بحر بی اسباب تضرعّ انسان به درگاه

ــود   ــبزه بـ ــا آب روان سـ ــر کجـ   هـ
  

  هر کجـا اشـکی دوان، رحمـت شـود      
      )1/820(  

  :رسیدن به کمال 
ــا   ــردد دو ت ــو گ ــاه ن ــاق ار م   در مح

    
ــما؟     ــر س ــردد ب ــدر گ ــی در آخــر ب   ن

ــاون     ــه ه ــه ب ــر چــه دردان ــدگ   کوفتن
  

ــد     ــد بلن ــد و بین ــم و دل ش ــور چش   ن
ــد    ــاك انداختنـ ــر خـ ــدمی را زیـ   گنـ

  
  سـاختند هـا بر  پس ز خـاکش خوشـه    

  )3168ـ1/3163(     
  :زایایی و بو بردن حقیقت

  جـو  پس بدان ایـن اصـل را اي اصـل   
  

  سـت بـو  ه اهر که را درد است او برد  
     )1/628 (  

  شناسی یا اخلاق درد و رنج وظیفه
شناسـی درد و رنـج در نگـاه مولـوي،      یکی دیگر از مباحث مهم در حوزة معرفت

به این معنا که انسان در مواجهه با پدیدة درد . شناسی یا اخلاق درد و رنج است وظیفه
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و رنج در زندگی خود و دیگران چه رویکرد اخلاقی باید اتخاذ کند و کیفیت مواجهۀ 

اشد؛ بر همین اساس است که برخی از فلاسفه او در مقابل درد و رنج خود، چگونه ب
کند، شیوة برخورد با دردها و  بخش می آنچه زندگی را رضایت«اند که  نظیر نیچه بر آن

تر گفته شد، مولـوي در   که پیش همچنان) 266هاي فلسفه، ص بخش تسلی(».رنج است
ت آن وظیفـۀ  یک نگاه فراگیر دردها را به گریزپذیر و گریزناپذیر تقسیم، و بـه مـوازا  

بدان سان که در مقابل دردهاي . کند ابله با این دو نوع درد تفکیک میانسان را نیز در مق
نیست و تنها راه و وظیفه آن است  20گریزناپذیر انسان را گزیري جز صبر و شکیبایی

  : اي امیدوار باشد که با صبر و توکل به خداوند و تضرعّ به درگاه او به آینده
  کـن بــر درد خــویش  اي بـرادر صــبر 

  
  تا رهـی از نـیش نفـس گبـر خـویش       

  کــان گروهــی کــه رهیدنــد از وجــود  
  

ــرخ   ــجود  چ ــان آرد س ــر و ماهش   مه
  )3003ـ1/3002(     

  بــاش چــون دولاب نــالان چشــم تــر
  

  ز صـحن جانـت بـر رویـد خضَُـر      تا  
  صـــبر باشـــد مشـــتهاي زیرکـــان     

  
ــان    ــوا آرزوي کودکــ ــت حلــ   هســ

  )822ـ1/821(       
اخلاقی و تعلیمی او در برابر دردهایی که بشریت با ارادة خـود، تـوان   رویکرد اما 

او بنا بـر مشـرب حکیمانـه و    . رهایی از آن را دارد، بر مبناي مبارزه و مقاومت است
بینـد کـه دنیـاي     هایی می را سرچشمۀ تمایلات و رنج) نفس(عارفانه خود، منِ انسانی

داند که در هر زمان و  هایی می پلیديخوش را بر او ناخوش کرده است و آن را منشأ 
داند که قبلاً  و یاریگر انسان در این نبرد را کسی می) 2/785(مکانی، عامل مفسده است

هایی که از درون آدمی  او براي درد و رنج) 2/2528.(در نبرد درونی پیروز شده باشد
قابله را تجویز هاست نیز مبارزه و م خیزد و خواست و تمایل قلبی انسان موجد آن برمی

) 2/3664(داند بر این اساس است که ریاست و سروري را زیانبار می) 2/3472.(کند می
او دوستی با ابلهان را نیز رنجی ) 2/1126.(بیند را لاعلاج می) درد بی درمان(و حسادت
سرانجام ) 2/2010.(داند که باید به مقابله با آن پرداخت و از آن کناره گرفت بزرگ می

هاي دیرپا و گریزناپذیر به مناسبت کلام براي  در مواجهۀ اخلاقی با درد و رنج مولوي
شود و از  دارد و زبان او با نیایش و مناجات همراه می میدیگران دست به دعا بر خود و
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هاي مولوي  شاید بر این مبنا بتوان نیایش. رفع آن درد و رنج را دارد/ خدا آرزوي دفع 
گیـرد و   هاي گریزناپذیر قرار می که وقتی در برابر درد و رنجگونه خوانش کرد  را این
  .پردازد وگو با خدا می اي جز صبر و بردباري ندارد، به گفت چاره

  گیري نتیجه
هاي  شناختی انسان و در لایه هاي روان هاي مربوط به ساحت اینکه مولوي در حوزه

، گفتـاري و کـرداريِ   )ها هنیازها و خواست(ـ عاطفی؛ ارادي ـ معرفتی؛ احساسی عقیدتی
یکی از . هاي قابل عرضه براي انسان معاصر دارد، جاي تردیدي وجود ندارد انسان پیام
ـ معرفتی انسـان، مسـئله    ـ احساسی و عقیدتی هاي مربوط به ساحت عاطفی این حوزه

ترین  این پژوهش با تأکید بر مسئله درد و رنج به عنوان یکی از مهم. درد و رنج است
در چهــار حــوزة  مثنــويهــا، دیــدگاه مولــوي را در  ه تراژیــک زنــدگی انســانوجــو
. شناسی بررسی و تحلیل کرده است شناسی و وظیفه شناسی، وجودشناسی، غایت ماهیت

آید که اگر چه مولوي به  با توجه به نگاه ژرف مولوي به مسئله درد و رنج چنین برمی
او در این زمینۀ مربوط به وجودشناسی  هر چهار زمینه توجه داشته است؛ بیشترین پیام

درد و رنج است که در این میان نیز بیشترین عنایت او به علل و عوامـل درد و رنـج   
ترین عوامل درد و رنج در نگاه او، پس از دوري و جدایی،  بر این مبنا مهم. انسان است

الق و خ ـعدم معرفت نسبت به امور قدسی، گناه و رذایل اخلاقی، کفـران نسـبت بـه    
طویل، دوري از خـود و  هاي  آرزو، غرق شدن در معیارهاي اخلاقی، فقدان مظاهر آن

هاي حواس بیرونی بر حواس باطنی، جهل  ها، ارجحیت دریافت پنهان شدن زیر نقاب
هاي ناصالح، تأکید غیرضرور بر  ورزي، همدمی با انسان و حماقت، فلسفیدن و حکمت

جـاودان،  زندگی به عدم باور ، فراموشی یا جهان اصل دانستن زندگی ایناین عالم و 
هاي رهایی از درد  است که در مقاله در کنار انواع درد و رنج، راه... افسردگی و ملال و

و رنج، اهداف و نتایج درد و رنج، اخلاق درد و رنج به صورت تفصیلی بدان پرداخته 
  .شده است
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  :ها نوشت پی

کنـد کـه بـدون هـیچ      بارها به سلوك عملـی پیـامبر خـاتم اشـاره مـی     مولوي در تبیین این مقام  .1
  : گذاشت ها مایه می داشتی از گوهر وجودي خویش براي هدایت انسان چشم

ــطفی   ــق را مص ــود ح ــور ب ــر آخ   می
  

  از پــــی اســــتور نفــــس پرجفــــا  
ــو     ــین مش ــی غمگ ــد اي نب ــر نیاین   گ

  
  و پر از کین مشـو تتمکین  زین دو بی  

  سـت ا کـر  گوش بعضی زین تعالوها  
  

  ...ی دیگـر اسـت  لهر ستوري را سطب  
  )2008ـ4/2005(   

هاي طولانی او روایت شده  گزینی چه در مواردي به روایت افلاکی و دیگران برخی از خلوتاگر. 2
 .و مکتوبات او مبین این امر است که قائل آن بیشتر اهل جلوت بوده است مثنوياست، خود 

  )1474، غزل 155بیت  47.(علتیان را ز غم باز خریدیم یبس/  رسیدیمم طبیبیم ز بغداد یحکیم. 3
/ که برآیم بر سر کـوه مشـید  // که غرورش داد نفس زیرکش/ همچو کنعان سر ز کشتی وا مکش. 4

   )40ـ37/ 4مثنوي، . (چرا باید کشید یمنت نوح

گفـت  / تـري  شب خامش ز عنااي که در م: کند ایی اشاره میبراي گریز از تنه او به این نوع التجا. 5
تـو بـراي   // رفت در سوداي ایشان دهر تو/ سر بجنبانند پیشت بهر تو// خود را چند جویی مشتري

  ) 3194ـ5/3191مثنوي، .(اي برگردن جانت زهی بسته /آنکه گویندت زهی
او . هاي انسان بیگانه از خویش، زیستن به خاطر دیگران و کسب محبوبیت است یکی از پناهگاه. 6

  : یابد که در جوهر دین می... عارفی است که شرط کمال سعادتمندي را نه در کمال، علم، هنر و
ــل  ــه کام ــر ک ــر    ه ــود او در هن ــر ب ت

  
  تـر  او به معنی پس به صـورت پـیش    

  ر راحیرتــی بایــد کــه روبــد فکـ ـ     
  

ــر را     ــر را و ذک ــرت فک ــورده حی   خ
  عقـل بفــروش و هنـر، حیــرت بخــر    

  
  رو به خـواري، نـی بخـارا، اي پسـر      

   )3/1146 (  
  )2/1063(بهر کار از او ز هر کاري برید/ کار آن دارد که حق را شد مرید. 7
 )2/263(کن کار بیگانه مکن خودکار / در زمین دیگران خانه نکن. 8

  )1/1(کند ها شکایت می از جدایی/ کند حکایت میبشنو از نی چون . 9
/ بـاز گسـتاخان ادب بگذاشـتند   // ادب گفتند کو سیر و عدس بی /موسی چند کس قوم در میان. 10

  )1/81(ها برداشتند چون گدایان زلّه
باکی کند در راه  هرکه بی// باکی و گستاخی است هم آن ز بی /د از ظلمات و غمیبر تو آهرچه . 11
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  ) 90ـ1/89(نامرد اوسترهزن مردان شد و  /دوست 
   )1/140(کاه گبریک نتابد کوه را بر/ خواه، لیک اندازه خواه آرزو می .12
  )1/334(روح را مبدل کند ،استقامت ز/ خشم و شهوت، مرد را احول کند .13
  )1/317(داد دست دستی نشایدهر پس به / چون بسی ابلیس آدم روي هست .14
عرفـانی   ةاو به مانند اخلاف خود همچـون عطـار و سـنایی کـه مشـی و نگـر      ، دیگربه عبارت . 15

ها نشده است  هاي گوناگون پدیده ها، منظرها و نام کثرات، تجلیات، جلوه ۀاز یک سو فریفت ،داشتند
هـر چیـزي را بـه     ،و از سویی دیگر و از یک منظر به مانند فیلسوفان، از پس وحدت ظاهري عـالم 

  .مشخص، ارج و اعتبار قائل است ةبیند و براي آن در حد و انداز ة مستقل میدعنوان یک پدی
توان این دلبستگی را در دلایل و عوامل درد و رنج نیز بررسی کـرد، ولـی یـادکرد ایـن      البته می. 16

مورد در این مجال به این دلیل است که خود دلبستگی، درد و رنج است؛ نه اینکه دلبسـتگی عامـل   
  .درد باشد

کـه سـرانجام بـه بـدفعلی خـتم      مستی از هستی عامل غفلت و کژبینی و عامل درد و غم است . 17
  : که خود شامل سه قسم است) 2297ـ1/2296(شود می

  : دست در الوهیت زدن) الف
  بـازي کنـیم   جمله گفتندش که جـان 

  
ــیم      ــازي کن ــم و انب ــرد آری ــم گ   فه

  هر یکی از مـا مسـیح عـالمی اسـت      
  

  کف مـا مرهمـی اسـت   هر الم را در   
ــد     ــد نگفتن ــدا خواه ــر خ ــر گ   از بط

  
ــر     ــز بش ــان عج ــدا بنمودش ــس خ   پ

  ) 48ـ46 و 1/51(   
  .919ـ1/917 و 410ـ1/409: ك.نیز ر و

  )192ـ1/190 و 81ـ1/78(.خواهی خواستن، خودخواهی و زیاده) ب
  .1/3216 و 193، 211ـ1/207.(اي و اعتبارسازي مالکیت داشتن و زیورهاي عاریه) ج

هاست، زیرا هدف بزرگ است و  از دیدگاه او، انسان بنا بر انسانیتش همواره در بوتۀ بلا و سختی. 18
مسیر کمال نیز، پـر از نـاهمواري و   . هاي جانفرساست رسیدن به بزرگی و کمال در گرو تحمل رنج

ل دردهـایی کـه انسـان را خـونین د    ) 301.(دردهایی است که از سوي عالم ماوراء ایجاد شده است
خـون کنـد دل را و اشـک    // آنگهی بر وي نویسد او حـروف / وقوف لوح را اول بشوید بی: کند می

براي ظهور و بروز استعدادهاي پنهانی انسان، از ) 1828ـ2/1827(برنویسد بر وي اسرار نهان/ مستهان
  . مقدر شده است تا نقد جان او کشف گردد سوي ماوراء؛ رنج و دردهایی براي انسان، 
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. خیزد و علت بیرون از خود انسان ندارد این دسته از علل رنج بشري، از درون خود انسان برمی. 19

ها به شخصیت و منِ  لذا بسیاري از درد و رنج. این انسان است که با اختیار خود، حق انتخاب دارد
/ ز اعتذار نفس کشتی باز رستی: ترین دشمن به انسان، خود انسان است گردد، لذا نزدیک انسان برمی

رود، تنهـا خـود را    هاي خویش می آدمی که در پی خواسته) 2/785(کس تو را دشمن نماند در دیار
که فساد اوست / نفس توست آن مادر بد خاصیت: شود بیند و همین امر سبب فساد او در زمین می می

و ) 1105ـ ـ2/1104(پرستی و همه چیز را به خاطر آینده از دست دادن آینده) 2/782(در هر ناحیت
پرستی و ظواهر را دیدن از موانع بزرگی است که بشریت را از توجه به عـالم بـاطن غافـل     صورت

هاي رنگارنگ و ظواهر با سرشت و طبیعت انسانی سازگارند و لذا انسان به سوي  کند، زیرا صورت می
هاي  ظواهر و صورت شود، اما اگر در این مهرورزي افراط شود، انسان خود را در این ها جذب می آن

زان / اي اي گـم گشـته   تو به صورت رفتـه : شود کند و خود باعث رنج و درد خود می ناپایدار گم می
  )2/3670.(اي یابی که معنی هشته نمی
دیدگاه سورن کرکگـور،  ) 2/61(هر که را صبري نباشد در نهاد/ گفت پیغمبر خداش ایمان نداد. 20

به اعتقاد او، انسان اخلاقی . داند هاي گریزناپذیر لازم می براي رنجاندیشمند معاصر، نیز صفت صبر را 
صبر  ،از دیدگاه او. کند توان از آن اجتناب کرد، صبر پیشه می در برابر درد و رنجی که به هیچ وجه نمی

کنـد، بـه    ناپـذیر صـبر مـی    هـاي اجتنـاب   از شجاعت ارزشمندتر است، زیرا کسی که در برابر رنـج 
ها  خندد و بر آن توانند آزادي انسان را سلب کنند، می م طبیعت که به تعبیر کانت نمیهاي عال ضرورت
  )41هر که را در دست او برده است بو، ص.(آید فائق می
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